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 اي نو از موسيقي كناري در قصايد خاقانيبررسي گونه

∗سيداحمد پارسا

 دانشگاه كردستان
 چكيده

اي از موسيقي كناري در قصايد خاقاني است موضوع پژوهش حاضر بررسي گونه

ي خاقاني با بكارگيري حروف قافيه به شـيوه. تاكنون از نظر مغفول مانده استكه 

و استفاده از آن ها در كنار رديف، ضمن رعايت تناسب بـا اعنات در قصايد خود

و افزايش موسيقي كناري، به گونه اي هنرمندانه پيام خود را در ذهن موضوع بيت

و با اين كار بر موضوع  موردنظر خـود نيـز تأكيـد ورزيـده خواننده تداعي كرده

و  است؛ به عبارت ديگر، شاعر در محور افقي موضوع موردنظر خود را بيان كرده

و  در محور عمودي با استفاده از موسيقي كناري حاصل از تكـرار حـروف قافيـه

روش پـژوهش. رديف، گويي بر القاي موضوع موردنظر خود تأكيد كـرده اسـت 

و داده .ي تحليل محتوي، تحليل گرديده اسـت شيوهاستفاده از ها با توصيفي است

ي خاقاني از ايجاد اين نـوع موسـيقي كنـاري، دهد بسامد استفادهنتيجه نشان مي

موجب پديد آمدن يك ويژگي سبكي در قصايد وي گرديده است كه تاكنون بدان

.توجه نشده است

 خاقاني، موسيقي كناري، اعنات، حروف قافيه، رديف:هاي كليديواژه

 مقدمه.1

و انجام پژوهشپژوهي در دو دههرغم روند رو به رشد خاقانيعلي هايي ارزندهي اخير
شناختي هاي مربوط به زيباييي اين شاعر توانمند قرن ششمي، سهم پژوهشدرباره

بوشعر وي در مقايسه با ساير زمينه ها پرداختن يكي از اين جنبه. ده استها بسيار اندك
و رديف نقش اساسي را در آن بازي مي وـكننبه موسيقي كناري شعر اوست كه قافيه د
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.ي برانگيخته استزمينهاين هايي در همين مسأله پژوهشگران را به انجام پژوهش
و رديف اختصاص داده» موسيقي شعر«شفيعي كدكني در كتاب  يك فصل را به قافيه

و سه كاركرد را براي رديف در نظر گرفته و پانزده كاركرد را براي قافيه .است است
)161-143، 1373ك، شفيعي كدكني،.ر(

و اسلاميت نيز با بررسي قافيه در غزل هاي حافظ كاركردهـايي چـون نقـش طالبيان
و  و تخـيلات شـاعر، ايجـاد مفـاهيم و صوتي، وحـدت بخشـيدن بـه افكـار موسيقايي

و خواننده، برجسته و تركيبات جديد در شعر، ايجاد وحدت بين سراينده سازي تصـوير
و القاي مفهوم خاص را براي آن برشمرده و شنيداري . اندمضمون، ايجاد تقارن ديداري

و اسلاميت،.ر( )18-11: 1384ك طالبيان
ايميخاقاني ضمن استفاده از تما ن زمينه ايجـاد كاركردهاي ياد شده، تحولاتي نيز در

و بعد از خود كرده كه برخي از آن سـابقه اسـت كـه البتّـه بـاكمها در آثار شاعران قبل
و ظرفيـت  هـاي توجه به توانمندي وي جاي شگفتي نيست زيرا خاقاني از زبان فارسـي

و به قول شفيعي كدكني  و«آن به خوبي آگاه است زبان در دست او مانند موم نرم است
و تركيبقدرت تصوي : 1372شفيعي كدكني،(».آفريني او در سرحد اعجاز استرسازي

درايهخاقاني شرواني به رديف اهميـت فراوانـي داده اسـت؛ بـه گونـ«) 123  130كـه
باها رديف. قصايد او مردف هستند%68قصيده؛ يعني در حدود88قصيده، 47ي فعلي
و رديف بيش)%40/53( قصيده قها ترين و حرفي هركدام با دو قصـيدهي گروهي،  يدي

ميكم)27/2%( )99: 1388 پارسا،(».دهند ترين نوع رديف را به خود اختصاص
و استفاده از حروف قافيه در كنار رديف، خاقاني با بكارگيري اعنات در قصايد خود

و افزايش موسيقي كناري، به گونـه آنهاضمن تناسب  اي هنرمندانـه موضـوع با موضوع
مينيز بيت را  و با اين كار بر موضوع مطرح شده در محـور در ذهن خواننده تداعي كند

مي. كندافقي تأكيد مي روش.پـردازد پژوهش حاضر به بررسي اين شگرد هنري خاقاني
و داده-پژوهش توصيفي . انـد اي گـردآوري شـدهي كتابخانـه ها بـه شـيوه تحليلي است

.ي استقراي تام بررسي شده استكه به شيوه قصايد خاقاني استمي آماري تماجامعه

ي پژوهشپيشينه.1.1

. موسيقي كناري شعر خاقاني از موضوعاتي است كـه كمتـر بـدان پرداختـه شـده اسـت
هيي زيباشناسـي آن تـوج هاي اندك انجام گرفته در ايـن زمينـه نيـز بـه جنبـه پژوهش
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و رديـف نيـز در شميسا هنگام اشاره به سبك شخصي خاقاني.اندنداشته به نقش قافيـه
و ضـربه موسيقي كلام، طنطنه«: كندشعر او اشاره مي ووهـاي پتـكي عبارات ار قـوافي

و بيش از آن تورديف پيش و گـيج مـي كه خواننده به معني ».كنـد جه كند او را مسحور
مي«)88: 1373شميسا،( ي هيچ شـاهد يـا دليلـي در ايـن زمينـه، رسد عدم ارائهبه نظر

)82: 1388پارسا،(»بودن اين نظر، بيانگر احساسي بودن آن استميبيش از عل
و مجازهاي بـديع در زبـان بـه عنـوانميشفيعي كدكني هنگا كه به ايجاد تركيبات

مي يكي از نقش ميهاي رديف در شعر اشاره ميكند، شعر خاقاني را مثال و : نويسـد زند
ن« » ريختـه«، خاقاني در اين شـعر»ريخت«توانميبسياري از چيزها كه در زبان معمول

و مي و موفق از كار درآمده و اتفاقاً خوب  شود در نثر هم آن را بـه كـار بـرد، بـي است
ز آوا ريخته«مثلاً.ي التزام رديف در كار باشدكه ديگر مسأله آن :در اين شعر» شكر

و جفت كين طاق ابروان رامش گزين، در حسن طاق
ز آوا ريختهزخمهبر ي سحر آفرين، شكرّ

)142: 1373شفيعي كدكني،(
(هاي وي در اين مبحث تنها از خاقـاني اسـت مثالميجالب توجه است كه تما ك.ر.

)142، همان
و بـر ايـن اي به هنجارگريزيپارسا در مقاله هاي خاقاني در رديف قصـايد پرداختـه

هـاي كاركردها رديف با استفاده از ظرفيتميتماباور است كه خاقاني ضمن استفاده از 
و استعاري جديد در بافت كلام، تعاريف رديف  زباني چون ايجاد معاني مجازي، كنايي

ي اي كـه در يـك چامـهي وحدت معنايي به چالش كشيده است؛ به گونـه را در عرصه
از 116بيتي توانسته 145 : 1388ك پارسـا،.ر(.هاي به كار رفته ارائـه دهـد رديف معني
77-103(

. اي به موسيقي كناري غزليـات خاقـاني پرداختـه اسـت در مقاله)1391(زاده سلطان
و به اين نژاد نيز رديف را در غزل صادقي و خاقاني با هم مقايسه كرده است هاي سنايي

و سنايي هردو رديف ي فعلي طولاني دارند با اين تفاوت كـهها نتيجه رسيده كه خاقاني
گفتني است)81:1390ك صادقي نژاد،.ر.(ده استخاقاني نسبت به سنايي بهتر عمل كر

ادو اين  بـه تعـداد هـا مربوط به غزليات هستند نه قصايد، ثانياً اين پـژوهش ولاّپژوهش
و نوع رديـف آنهـا از قبيـل رديـف  و امثـال آن هـا غزليات مردف ، فعلـي  هـاي اسـمي

با اندهپرداخت .پژوهش حاضر ندارندموضوعو به هيچ وجه سنخيتي
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و رادنژا شوشتري ازد و محتواي شعر خاقـاني منش به تناسب معنايي رديف با بافت
و نوشت رديف، كمال بخـش معـاني ابيـات اسـت؛ چنانكـه«: اندهنظر معنايي اشاره كرده

و گـاه تلويحـاً بيـان  در] خاقـاني[ركنـد؛ ملاحظـات شـاع مـي منظور شاعر را آشـكارا
و در اكثر اشعار مردها رديف فش، بـار معنـايي ابيـات را بـري خاص، بسيار دقيق است
و تـرك طمـع،.ي رديف، گذاشته است عهده براي نمونه شاعر براي توصيه بـه قناعـت

:رديف نان را برگزيده با مطلع
نانيآتش دهم به روح طبيعي به جانانزين بيش آبروي نريزم براي

و راد شوشتري( )1391:76 منش،نژاد

و تحليل.2  تجزيه

آنموسيقي كناري را يكي از چهار نوع موسيقي شعر دانسته و چه در اند كه قافيه، رديف
ميحكم آن (گيردهاست، از قبيل برخي از تكرارها را دربر : 1365كدكني،ك شفيعي.ر.

و سه مه). بيست ميمييكي از مواردي كه در افزايش موسيقي كناري نقش كند، ايفا
و بعد از روي استكه حروف قافيه است  پژوهشگران علوم بلاغي. شامل حروف قبل

. اندهدر زبان عربي تكرار اين حروف، بويژه حروف پيش از قافيه را لزوم مالايلزم ناميد
در)258:1998؛ ابن اثير،703:2001؛ تفتازاني،444: 2003ك تفتازاني،.ر( اين موارد

ك.ر(.ي معاصر بلاغي عرب نيز بدون هيچگونه تغييري تكرار شده استها كتاب
و اكثريت قريب به اتفاق)359:1377 الهاشمي، برخي از ادباي ايراني در گذشته

ر ك ابن قيس رازي،.ر(ا دارندانديشمندان علوم بلاغي جديد نيز همان نظر ادباي عرب
:1376؛ مازندراني،110:1362؛ نجفقلي ميرزا،29:1341؛ رامي تبريزي،1373: 332
اما نصيرالدين ...)و 56:1379؛ فشاركي،74:1370؛ همايي،418:1376؛ رجايي،368

و رعايت آنها را براي شاعران  و دخيل را خاص شعر عربي دانسته توسي حرف تأسيس
لا كه«:استزم ندانسته ايراني و كساني حرف تأسيس را در شعر پارسي اعتباري نيست

و حال ايشان همان است كه حال كساني انده، ملاحظات شعر عرب كرداندهاعتبار كرد
فخري اصفهاني نيز)1370: 277توسي،(».اندهكه بر اوزان خاص عرب شعر پارسي گفت

و تا آخراگ«: چنين اعتقادي دارد اما معتقد است ر كسي اين دو حرف را التزام كند
و لزوم مالايلزم نيز و قطعه كه گويد، رعايت نمايد، آن را اعنات خوانند ».گويند قصيده

و محم) 277:1370(نصيرالدين توسي)218:1389فخري اصفهاني،( تقيدتكرار ردف
و قيد را در شعر فارسي واجب شمرد) 11:1351( سپهر .اندهتكرار ردف
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هـايي چـون پژوهشـگران بـا نـام تكرار حروف قافيه بويژه حروف قبـل از روي را

و تضييق ياد كـرده  (انـد اعنات، التزام، لزوم مالايلزم، تشديد را.ر. : 1341 تبريـزي، مـيك
: 1374كـزازي،؛56: 1379؛ فشـاركي،74: 1370همـايي،؛5: 1341الحـلاوي،؛ تاج29
شاعر خود را به چيزي مكلفّ كند كه در اصـل،يعني؛)39: 1379وحيديان كاميار،؛ 85

ميبه عنوان مثال همايي از اين مسأله اين. لازم نيست همچنـان] شاعر[و«: كندگونه ياد
يا«خود را مقيد كند كه لفظ مايل را با التزام دو حرف  و با امثال شمايل، حمايـل،» الف

و حال آن و اگر آن را بـا الفـاظ كه رعايت اين حروف متمايل قافيه سازد واجب نيست
)74: 1370همايي،(».قافيه سازند، صحيح استدل، گل، حاصل هم

در صرف باره وجوب يا عدم وجوب رعايـت برخـي از نظر از اظهارنظر پژوهشگران
و ديگـر حـروف قافيـه در افـزايش موسـيقي حروف مانند ردف يا قيد، در نقش آن هـا

آن؛ علاوه برآنكناري شكّي نيست جا كه تكرار هـر حرفـي از حـروف قافيـه بـراي، از
 تر توانمند، نوعي تكلفّ ايجاد كرده است، از ايـن رو بـه نظـر شاعران بويژه شاعران كم

و ديگر نـامها رسد واژه مي ي مـورد اشـاره بـراي ايـن آرايـه هـاي اعنات، لزوم مالايلزم
ازيااگر به معني واژه اعنات توجه كنيم، درمي.مناسب است بيم كه مصـدر بـاب افعـال

را.و به معني خود را در رنج افكنـدن اسـت» عنت«ي ريشه برخـي از پژوهشـگران آن
اند؛ يعني لازم شمردن چيزي كه در اصل لازم نيست، در حالي كـه لزوم مالايلزم شمرده

يابيم كه توانمنـدي ايـن شـاعر با نگاهي اجمالي به موسيقي كناري قصايد خاقاني، درمي
جب شده به كارگيري حروف قافيه در شـعر او نـه تنهـا اعنـات در معنـي لغـوي آن مو

باشـد؛ بـه عبـارت ديگـر نباشد، بلكه تأكيدي بر موضوع موردنظر شاعر در هر بيت نيز 
و قرار دادن آن همخاقاني در گزينش قافيه نشـيني در كنـار رديـف، ضـمن ها در محور

پنهان به موضوع مـورد نظـر خـود نيـز اشـارهايافزايش موسيقي كناري، گويي به گونه
ميكند؛ به گونهمي رسد شاعر در هـر بيـت در محـور افقـي پيـام خـود را اي كه به نظر

حمطرح مي و با استفاده از موسيقي كناري حاصل از يا،و رديف قافيه روفكند آگاهانه
مهر تأييدناآگاهانه  ا بر پيام خود و بر آن تأكيـد ورزيـده سـت؛ بـه عنـوان مثـال گذاشته

ميميهنگا هـاي غمنـاك يـا پردازد، تنها بـه انتخـاب واژه كه به رثاي امام ابوعمرو اسعد
ي خود را كند، بلكه آه برخاسته از دل سوختهبرگزيدن وزن متناسب با مرثيه اكتفا نمي

:نماياندمي) در موسيقي كناري شعر(در فراق اين شخص، به خوبي در محور عمودي
ــي ــاه م ــدح ش ــدقي م ــدبي ــيگوي ــاه م ــف م ــوكبي وص ــدك ...گوي



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 6

اشك من چون زبان خونين، هم
هــاي او مگــر دل خــاكمرثيــت

تــــح صادق ملّـــغم آن صب

ــي ــذرخواه مـ ــت عـ ــدحيلـ گويـ
ــ ــاه مـ ــان گيـ ــر زبـ ــديبـ گويـ

ــي ــامگاه مـ ــمان، شـ ــدآسـ ...گويـ
)1375:226اقاني،خ(

آنهاي شاه، ماه، در اين مرثيه واژه و امثال هـاي قافيـه ها واژهعذرخواه، گياه، شامگاه
و»هـ«ها هستند كه در آن ردف اصلي است كه در كنار فعل مضـارع» الف«حرف روي

ي عـلاوه بـر آن واژه. كننـد را تـداعي مـي» آه كشـيدن«، ناخودآگاه)رديف(» گويدمي«
و آين» گويدمي« و بيان آن را در حال مياستمرار اين آه كشيدن نمايانـد؛ بـه ده به خوبي

و رديف حكم پژواك اي را در محور عمودي ايفـا گونهعبارت ديگر گويي حروف قافيه
و رديـف مـيمياي كه گويي فرد در هر بيت هنگاكنند، به گونهمي رسـد، كـه بـه قافيـه

مي«ي جمله مي» گويدآه ميرا تكرار و اين مسأله تأثرّانگيزي مرثيه را بيشتر .دكنكند
:اي در سوگ همسرش سروده كه مطلع آن چنين استخاقاني مرثيه

بس به راحت روزگاري داشتمبس وفا پرورد ياري داشتم
)360:همان(

خواننده را همراه خود بـه گذشـته» داشتم«كه در اين چامه با برگزيدن رديف فعلي
ميمي يار، روزگار، كار،. گويد كه ديگر وجود نداردبرد؛ زيرا اين فعل از مالكيتي سخن

و امثال آن و»ر«. ها در اين چامه واژگـان قافيـه هسـتند بار ردف» الـف«حـروف روي
 ـارزش موسـيقايي ندارنـو حتّي با هم نيز اصلي است كه هيچ كدام به خودي خود اد ام

موجب شده تكرار اين سه حـرف ناخودآگـاه در هـر»ي«شاعر با افزودن حرف وصل
از. را در ذهن خواننده تداعي كنند» آري«ي بيت واژه به عبارت ديگر گويي شاعر وقتي

مي» روزگار راحت«و» يار وفاپرورد« گويد، حروف قافيـه همـراه خود در گذشته سخن
مهـر تأييـد،»آري داشـتم«ي با جمله اي نامحسوسبا رديف، به گونه بـر ايـن سـخنان

مي مي كه بخشي از قافيه است در كنار فعـل» آري«خواهد با قيد تأكيد زنند؛ انگار شاعر
آنميبر داشتن مفاهي» داشتم«ماضي  درتأكيد كند كه قبلاً و از ها را داشته محـور افقـي

و هنگام سرايش شعر فاقد آنها بوده است .آنها سخن گفته است
ي ديگري كه براي همسرش سروده، بـا رديـف قـرار دادن فعـل در مرثيه خاقاني

مي» مبينام«دعايي كند كـه در محـور افقـي آرزوي قلبي خود را در نديدن چيزهايي بيان
ميابيات از آن و نميها سخن آن خواهدگويد :ها را داشته باشدبعد از مرگ همسرش،



در بررسي گونه 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصايد خاقانياي نو از موسيقي كناري
ت روان مبينامـــداغ رخبـيان مبينـامت جـهـــبـاغ رخـبـي
....ان مبينامـن را، دل شادمـــتوصل تو كاصل شادماني استبي

)339همان،(
گويي اشاره به مواردي چـون جهـان، روان، دلِ)آن(موسيقي كناري حاصل از قافيه

و بـا قـرار دادن شا و امثال آنان دارد كه شاعر در محور افقي از آنهـا سـخن گفتـه دمان
و گويي اين موسيقي كناري با تكـرارش» مبينام«رديف فعلي  آرزوي نديدن آنها را دارد

اي از مسـائل مـوردنظر شـاعر تأكيـد در محور عمودي، هر بار بر آرزوي نديدن مسـأله 
كدر سوگ سروده.كند مي ه براي فرزندش رشـيدالدين سـروده اسـت، موسـيقي اي هم

و رديف تداعي و دعوت آنان به كنندهكناري حاصل از حروف قافيه ي فراخواني جمعي
):آييد همه(آمدن است

بهر بيمارنوازي به من آييد همهدلنواز من بيمار شماييد همه
)566همان،(

آنخاقاني چند مرثيه هم براي امام :ها چنين استيحيي سروده كه مطلع يكي از
و آن نيل مكرمت كه شنيدي سراب شدآن مصر مملكت كه تو ديدي خراب شد

)136همان،(
و به قول عرب»شد«ي كه واژه و(» صـيرورت«ها بـر در آن رديف واقع شده تغييـر

مي) دگرگوني و امثـال آن واژه. كنددر زمان گذشته دلالت هـا قافيـه هاي خراب، سراب
و»ب«. هستند ردف اصلي است كه در ايـن چامـه در همنشـيني بـا» الف«حرف روي
و از بين رفتن«،)شد(رديف  از ايـن گذشـته آب شـدن. كننـد را تداعي مـي» آب شدن

و موارد ديگر اين ميمعمولاً براي يخ، برف د چنيني به كار لالـت رود كـه بـر ناپايـداري
آنمي گذشته، به نظرها از اين. كنندمي گـويي،گير استجا كه برف معمولاً همهرسد از

و شمول ويژگي هـاي مثبـت ممـدوح، از بـين شاعر ناخودآگاه ضمن اشاره به فراگيري
ميرفتن ناگهاني آن و ها را هم بيان كند، چون اشاره به مصر مملكتي كه خواننـده ديـده

هـا ده، ضمن تداعي آباداني مصر به سبب نيل، به از دست رفـتن آن نيل مكرمتي كه شني
مينيز به گونه هاي خود با مطلع زير، فعل خاقاني در يكي از حبسيه.كنداي پنهان اشاره

:را رديف قرار داده است» برخاست«
ز بند جان برخاستراحت از راه دل چنان برخاست كه دل اكنون

)91همان،(
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ش«،»رها شدن«،»از بين رفتن«در معاني مختلفي چون اين رديف فعلي ،»دنــبلند
آن» هويدا شدن« و تناسب فراواني با موضـوع داردو امثال قافيـه در ايـن. ها به كار رفته

آن» آستان«،»نشان«،»ميان«،»جان«،»چنان«هايي چون چامه واژه درو امثال هاسـت كـه
و»ن«ها آن گـويي ضـمير)آن(و حـروف قافيـه ردف اصلي اسـت» الف« حرف روي

اي است به موضوع مندرج در ابيات كه در كنار رديف، موسيقي كناري زيبـايي را اشاره
اي كه انگار در محور عمودي در هر بيت بـر مـوارد منـدرج در دهد، به گونهتشكيل مي

هـا يـا تنها منحصـر بـه مرثيـهي حروفي خاقاني از نغمهاستفاده.كندآن بيت تأكيد مي
ميحبسيه و موارد فراواني را دربر بههاي وي نيست اي كه بسـامد ايـن گونـه گونهگيرد

هاي سبكي وي در استفاده از موسيقي كناري درآمـده استفاده به صورت يكي از ويژگي
:هاي وي چنين استاست؛ به عنوان مثال، مطلع يكي از كعبه ستايي

ص اندصبح را چون محرمان كعبه عريان ديدهاندي جان ديدهادق، كعبهشبروان در صبح

)165همان،(
و رديـف، بـه خـوبي رسد موسـيقي حاصـل از نغمـه به نظر مي و قافيـه ي حـروف

ي معرفـت، قابـل دل تشـنه معنوي است كه بـراي حاجيـان پـاكميي مفاهيكننده تداعي
و تكرار نغمه و حرف رويردف اصل(»آن«ي مشاهده است اشاره به همان معنويات)ي

و رديف فعلي  رسـد خاقـاني در به نظـر مـي. نيز اشاره به همان حاجيان» اندديده«است
انتخاب اين رديف، علاوه بر افزايش موسيقي كناري به معني آن نيز توجه داشته اسـت؛ 

و درك مظاهر معنوي آن، تنها در صورت مشاهده امكـان  ر اسـت، پـذي زيرا عظمت كعبه
سرّ سر باشد يا چشم فعل ماضي نقلي نيز بيـانگر مشـاهدات. حال اين مشاهده با چشم

و باقي ماندن اثر آن تا زمان حال است ي جمع نيز به ذكر فعل به صيغه. در زمان گذشته
از طرف ديگر نغمه حروف در اين چامه ايـن. نماياندخوبي افزوني تعداد حاجيان را مي

يمي سؤال را پيش ي همان آني، به گونه»آن«آورد كه آيا حروف قافيه اي تداعي كننده
:حافظ بارها به آن اشاره كرده است؟بعدها نيست كه 
يمياين كه ز حسن و آن نيز همـــار ما ايـــگويند آن خوشتر ن دارد

)494:1370حافظ شيرازي،(

قابل توصيف، به عبارت ديگر آيـا منظـور خاقـاني ايـن نبـوده كـه غيريعني كيفيتي
يـا؟يابنـد كـه قابـل وصـف نيسـت مـي بگويد حاجيان در حج حقايقي روحاني را در
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بهميهنگا و خـاك مشـرّف مـي)ص(زيارت آرامگاه رسول خدا كه در سفر حج شـود
و تأيي)امآن آورده(ي موسيقي كناري آورد، نغمهبالين او را هديه مي  ار ـــد بسيــتأكيد

: زيبايي را به همراه دارد
امآفتابم كز دم عيسي نشان آوردهامصبح وارم كافتابي در نهان آورده

)340:1375خاقاني،(
»ن«و حرف روي» الف«رسد خاقاني از ميان حروف قافيه به ردف اصلي به نظر مي

هـايي تعمـدي داشـته اسـت، بسـامد گويي در برگزيدن چنين قافيـه. علاقه زيادي دارد
ميقصايدي كه داراي اين ويژگي هستند، از مصاديق اين مفهوم به  :روندشمار

چنــراح بنــكه دل اكنتــان برخاســت از راه دل ز جــون تــان برخاســد
)91همان،(

م اســرا از آن نديــــدل روي اهتــده دلــكز نشــل اســــان نديــي تـده
)115همان،(

ز راح نشــــدل جم خلاصيغد دادــــان نخواهــت د دادــــان نخواهــــبه
)124همان،(

دــم فشانــدست مستي بر جهان خواهدــم فشانـكه جان خواه! الصبوح اي دل
)124همان،(

 اندكوبان دست همت بر جهان افشانده پاي اندصبح خيزان كاستين بر آسمان افشانده
)156همان،(

دــانصبح را چون محرمان كعبه عريان ديده اندي جان ديدهشبروان در صبح صادق، كعبه

)165همان،(
جــدم شاهــرا صبحــم بــــــدم عاشدـــان نمايــد و دــان نمايــوي پاكــق

)218همان،(
رخـــببي جهــــاغ غميــــبامـــان مبينـــــت امـــــــت روان مبينـــــداغ

)369همان،(
نهــح وارم كافتابـصب كامان آوردهــي در نشــز دم عيســآفتابم امان آوردهـــي

)340همان،(
 ان يابمــاحسان به خراسام، مشرب تشنهمــد امكان به خراسان يابـرهروم، مقص

)351همان،(
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چــس افغــغصه بندد نف كنــان نفــلب، به فريم؟ـــه چــاد كنــس ران، م؟ــه
)351همان،(

صبــه كــر نــح جهـه منمــبينبانــو جــاز نشــــزل مــــبينبانـــــان،
)398همان،(

ز راحت نشان مخواه م در ساحت زمانه، ز جهـتركيب عافيت، مخــزاج  واهــان
)513همان،(

 شان نفخ صور از هر دهان انگيختهها نعره انگيخته زان بين قيامت در جهانخي صبح
)527همان،(

شاي در عجم، سلاله زمدر عرب، زبيدهويدهــي اصل كيان شــي اهل دهـان
)545همان،(

كوزيــبردار زلفش از رخ، تا جان تازه بين تشت غمزهنيم  ازه بينيــاش قربان
)699همان،(

بهها خراسانيات يكي از موتيف و آن بيان آرزوي رفتن شاعر ي شعري خاقاني است
و«خراسان بوده است، زيرا پرافتخـارش هميشـه خاقاني در طول زنـدگي پركشـمكش

و اين خواست شاعر هيچ و بـه گاه جامهآرزوي سفر خراسان را داشته ي عمل نپوشـيده
و انديشه كنـدلي،(».]اسـت[ي شاعر به ساليان دراز جايگزين بـوده طور متناوب در دل

خاقاني با دستوري شروانشاه، اخستان، به شور ديـدار خراسـان كـه آرزوي«)38: 1382
بديرينه و از رفـتن بـهي او وده، از شروان بدر آمده است، ليك در ري بيمار شده اسـت

و به خاك غزُ به آن سامان و خون كشـيدن آن، بـاز مانـده خراسان در پي تاختن تركان
مي)32: 1368كزازي،(».است هـا موجـب شـده رسـد ايـن دشـواري از اين رو به نظر

را در ذهن خواننـده در رفـتن» آسان«يي حروف قافيه، واژهآگاهانه يا ناخودآگاه نغمه
اگـر خـدا(ان شـاءاالله«كند؛ به ويژه كه جملـه دعـايي عربـي به خراسان تداعي) شدن(

مي) بخواهد ميكندنيز اين ظنّ را در خواننده تقويت خواهد تفـأل؛ گويي به قول عربها
:به خير كند

)511همان،(شاء اهللاين ره آسان شوم انبه خراسان شوم ان شاءاالله

قوافي اين چامه، پژواك همان مصراع اول است؛ يعنـي گـويي حـروفميگويي تما
و رديف كه جمله دهد، پژواكـي از مصـراعمي را تشكيل» شوم ان شاءااللهآسان«ي قافيه

مي» به خراسان شوم، ان شاءاالله« :اي با مطلعيا در قصيده.رودبه شمار
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ام مشرب احسان به خراسان يابمتشنهرهروم مقصد امكان به خراسان يابم

)351همان،(
و رديف، نغمه ي دلنشين موسيقي كناري حاصل از تكرار ردف اصلي، حرف روي

ي دلنشـيني حاصل از موسيقي كنـاري، نغمـه است كه انگار نغمه» آن به خراسان يابم«
مي» آن به خراسان يابم« ي حاصـل از حـروف اي كه انگـار نغمـه كند؛ به گونهرا تداعي

و در مصـراع اول اي است كه قافيه، ضمير اشاره ي ثقـل ابيـات اسـت مرجع آن، نقطـه
به» مقصد امكان«اشاره به  و در ابيـات ديگـر» مشـرب احسـان«و در مصراع دوم اشاره

قصيده، اشاره به موضوعات محوري ديگري است كـه شـاعر در محـور افقـي ابيـات از
مي آن ح.و در پي يافتن آنهاست گفته استها سخن روف قافيـه از خاقاني گاه علاوه بر

و اين بيشحركات قافيه نيز استفاده مي كه كند و«تر در مواردي است الف ردف اصـلي
موجـب) مجـري(در چنـين مـواقعي حركـت حـرف روي. حرف روي واقع شود»ن«

و ايـن در شود، نغمه مي ي ناشي از حروف قافيه شكل يك ضمير ملكي به خـود بگيـرد
و همين مسأله باشدل، رديف يا بخشي از رديف است كه يكي از ضماير منفص رديموا

رسـد بسـامد ايـن مسـأله در به نظـر مـي. موجب شده موسيقي كناري زيبايي پديد آيد
و محصـول توانمنـدي خاقـاني،كه ناخودآگـاه باشـد قصايد خاقاني بيش از آن تعمـدي

مي. است :روندموارد زير از مصاديق اين مفهوم به شمار
ج .ابري است كافتاب شرف در عنانِ اوستلال آستانِ اوستاين پرده كاسمان

)119همان،(
موسـيقي كنـاري. الدين بانوي شروانشاه سروده شده استهاين قصيده در مدح صفو

درميناخودآگاه مالكيت مفاهي» آنِ اوست« محور افقي جهت ممـدوح خـود را كه شاعر
و قط ميبيان كرده، براي او مسلّم ميعي و بر آن صحه اي در مدح يا در چامهگذارد كند

:با مطلع زير سروده)ص(پيامبر اكرم 

عشق زباندانِ اوصورتي است،ميدل عجعشق بهين گوهري است، گوهر دل كانِ او
)504همان،(

او«گويي موسيقي كناري آنچه را كه شاعر در محور افقـي بيـتميمالكيت تما» آنِ
ميبيان مي ي ديگري كه در مدح اين مسأله در چامه. كندكند، براي ممدوح خود مسجل

:كندپدرش، علي نجار، نيز سروده، صدق مي
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گريبانِ اوي خورشيد گشت گويقرصهانِ اوـــسي ابر گشت زلف زرهسلسله
)498همان،(

:شوندموارد زير نيز از مصاديق اين مسأله محسوب مي
و او عشقدانِ ماسشهري به فتنه شد كه فلاني از آنِ ماست تــما عشقباز صادق

)93همان،(
تاـــبردار زلف  اش قربانِ تازه بينيوز نيم كُشت غمزهيــتازه بين جانِش از رخ

)619همان،(
و نغمـه گاه خاقاني به جاي رديف قراردادن ضماير منفصل از اسم استفاده مي ي كند

حروف ناشي از تكرار حروف قافيه در خـدمت بـه تملـّك درآوردن مسـائل مـوردنظر
و  ميشاعر اي گيرند؛ به عنوان نمونه، شاعر در چامـه اختصاص آن به رديف را بر عهده

و موعظه با رديف قراردادن واژه ي، اين واژه را نقطه»صبحگاه«ي چهل بيتي در حكمت
و و از نظر دستوري، آن را مضاف» گرانيگاه«ثقل هاي اين اليهي براي قافيهبيت قرار داده

و حروف قافيه نيز گـويي در انتسـاب مسـائل مطـرح شـده در قصيده به كار برده است 
بربه خوبي از عهده) آنِ صبحگاه(محور افقي بيت به صبحگاه :اندهآمدي نقش خود

ي مستانِ صبحگاهجاني است خاك جرعهما را دلي است زلّه خور خوانِ صبحگاه

)508همان،(
نقش» كعبه«يي اخستان سروده، واژهين، عمهاي هم كه در مدح عصمه الددر چامه

در» آنِ كعبه«ي ثقل را بر عهده گرفته است تا موسيقي كناري نقطه بيشتر به زيبايي شعر
:محور عمودي بيفزايد

)515همان،(درگاه تو را مكان كعبهاي در حرمت، نشان كعبه

 گيرينتيجه.3

 مردف بودن. خاقاني به موسيقي شعر، به ويژه موسيقي كناري بسيار اهميت داده است
كاركردهـايميوي علاوه بر اسـتفاده از تمـا. قصايد وي، بيانگر اين اهميت است% 68

و خواننده، برجسـته رديف چون ايجاد وح و مضـمون، دت بين سراينده سـازي تصـوير
و امثال آن و تركيبات جديد و كلمـات قافيـه در ايجاد مفاهيم ها، با اسـتفاده از حـروف

ت موسـيقايي شـعر در محـور كنـاري، پـژواك كنار رديف، توانسته ضمن افزايش ظرفي
در هـر بيـت را در ذهـن اي مضـمر، موضـوع مـوردنظر اي ايجاد كند كه به گونـه گونه



در بررسي گونه 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصايد خاقانياي نو از موسيقي كناري

و بر آن تأكيد ورزد مي. خواننده تداعي كند از35دهد نتيجه نشان ي قصـيده88قصيده
ي فـراوان خاقـاني از همچنين اسـتفاده. داراي اين ويژگي است)%7/39(مردف خاقاني

-قصيده را به خود اختصاص داده اسـت23كه-»ن«و حرف روي» الف«ردف اصلي
ميبيانگر اين و به نظر مي مسأله است كه خاقاني تعمدي در اين كار داشته خواسته رسد

و تداعي مطالب  از تركيب اين دو حرف با رديف شعر علاوه بر افزايش موسيقي كناري
تـوان اي كـه مـي گونـه بيت در ذهن خواننده، بر پيام مندرج در بيت نيز تأكيد كنـد، بـه 

.هاي سبكي وي به شمار آوردري را يكي از ويژگيي نو از موسيقي كنابسامد اين گونه
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